
یادبود

به یاد جعفر  والي
 مجال بي رحمانه اندك 

بود و  واقعه سخت نامنتظر

گفتي تا صبح با کیارســتمي راجع 
بــه مــرگ و زندگــي بحث کــردي و 
خود خوب مي دانســتي کــه زمینیان 
نامهربانند و بي رحم و تو از دیار مهر که 
هرگــز از یاد نخواهي رفت اي بي بدیل 
جاودانه تئاتر ایــران و اي بي تکرار که 
صحنه را با شــوق خواستن تا واپسین 
لحظه عمر با اشــتیاق تــرك نکردي. 
نبودنت آزمون تلخ زنده به گوریســت. 
چــه بي تابانه صحنه تــو را مي جوید، 
صحنــه اي که از شــور و عشــق تهي 
اســت. نبودنت وزن دارد. قافیه دارد. 
ریتــم دارد؛ ریتمي ســنگین با کلماتي 
ثقیل که زبــان از بیانش الکن اســت 
بیا، بیا و در گوش ســالمم! زمزمه کن؛ 
زمزمه اي مــوزون با ریتمــي هم وزن 
بودنت، هم وزن مهرباني ات و هم وزن 
خنده هایت که هرگــزم از یاد نخواهد 
رفت، دیدی؟ دیدی چگونه با اشــتیاق 
از پیرمردانی که قصد خودکشی دارند 

سخن ساز می کردی؟
یادت هست؟

دو یاری کــه در چالش مرگ و زندگی 
صحنه را زندگی می کنند.

حالا که آن پیرمرد صحنه ها، آن پیرمرد 
لبخنــد جادویی اش  با  خوش ســخن 
همگان را کشت و خود آرام گرفت، بیا، 
بیا و در گوشــی که دیگر سالم نیست 
آرام زمزمه  کن، بگو این چه رازی است 
که هر سال بهار با عزای دل ما می آید؟
نه، این برف را دیگر ســر بازایستادن 

نیست 
ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
برای استادی بی بدیل، جعفر والی 

یادمان

«فرشته مرگ» 
برای نیما طباطبایی

شرق: اولین اجرای نمایش «فرشته 
مرگ» به کارگردانی مسعود رایگان 
بــه روح نیما طباطبایــی، کارگردان 
جوان سینما که به تازگی درگذشته، 
تقدیــم شــد. در گشــایش نمایش 
مــرگ فرشــته که شــامگاه جمعه 
۱۰ دی برگزار شــد، مسعود رایگان 
این نمایــش را به نیمــا طباطبایی 
تقدیــم کرد. رایــگان در ابتدای این 
اجرا، سال ۹۵ را سالی سخت برای 
هنرمندان سینما و تئاتر عنوان کرد. 
مســعود رایگان در آییــن افتتاحیه 
«فرشته مرگ» گفت: امسال عزیزان 
زیــادی را در عرصه ســینما و تئاتر 
از دســت دادیــم، دردانه هایی که 
که  هنرمندانی  ندارنــد؛  جایگزیــن 
آمدند، دیدند و رفتنــد؛ عالی جناب 
ایران  تئاتر  والی  «داوود رشــیدی»، 
«جعفــر والی» که خدمات بســیار 
ارزشــمندی داشت و چند روز پیش 
«دنیا فنی زاده» که ســرطان او را از 
عزیزان  یکی یکی  گرفت، سرطان  ما 
مــا را می گیرد و جامعــه هنری را 
ایــن هنرمند در  ماتــم زده می کند. 
همین زمینه افزود: خاطرم هســت 
۱۱ ســال پیش نمایش «رؤیای یک 
عکــس» را بــه زنده یــاد غلامرضا 
طباطبایــی، تهیه کننده، پژوهشــگر 
و اســتاد دانشــگاه، تقدیم کردم و 
به هیچ وجــه تصور نمی کــردم که 
بعد از چند ســال بخواهم نمایش 
«فرشــته مرگ» را که با مرگ عجین 
شده است؛ به نیما طباطبایی خالق 
اثر به یادماندنی «من ناصر حجازی 
هســتم» تقدیم کنم. رایگان افزود: 
نمایش «فرشــته مــرگ» را تقدیم 
می کنم به نیمــا طباطبایی که جان 
و  داد  دســت  از  را  جوانــی اش  و 
این نمایــش درخور  امیدوارم کــه 

تقدیم به این هنرمند باشد. 

تماشا خانه

چهره

درباره نمایش «باغبان مرگ» به کارگردانی آروند  دشت آرای
قتل به مثابه آفرینش زیبایی

«باغبان مرگ» نوشــته محمد چرمشــیر و بــه کارگردانی آروند 
دشــت آرای، که این شــب ها در تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه 
می رود، نمونه خوب گفت وگونویســی است که می توان آن را برای 
نمایش نامه نویس های نوقلم سرمشق قرار داد. نمایش در یک پرده 
جمع می شــود و برای مخاطب کم حوصله و آســان گیر تربیت شده 
ایرانی بسیار جذاب است و نمی گذارد فکر تماشاچی منحرف شود. 
به ویــژه کــه تصاویر روی دیــوار از حواس پرتی مخاطب در ســالن 
جلو گیری می کند. خانم خبرنگار آمریکایی (مارین ون هولک) پس 
از انتظار طولانی و شــاید حق حساب دادن هاموفق شده تا دو هفته 
پیش از اعدام قاتل ۲۵ زن با او درباره انگیزه اش در زندان با فاصله ای 
امن مصاحبه کند، اما خبرنگار زن خود را کشف می کند و قاتل فقط 
زمانی از کوره در می رود که گفت وگو به مادر قاتل می کشــد. کشف 
آن دیگری هدف گفت وگو است اما دو طرف گفت وگو حرف می زنند 
تا از واگوکردن انگیزه خود سر باز بزنند. انسان های این نمایش حرف 
می زنند تا از درون خود ســخن نگویند. زبان برای پنهان کردن ذهن 
اســتفاده می شود و فقط وقتی مخاطب یکه می خورد و به او شوک 
وارد می شــود، درون خود را آشــکار می کند. این کاری اســت که با 
گفت وگوی چرمشــیر انجام می شود و آرنولد قاتل و فروشنده سابق 
لوازم خانگی و معاشــر هرروزه زنان در لحظه شوکه شدن و آزردگی 
بروز می دهد. او با قتل هر زن زیبایی می آفریند و آن را به مجسمه ای 
در باغ خود تبدیل می کند و از مقتول خود زنی می سازد که در تمام 
سال های معاشــرت با زنان نیافته بود. آتیلا پسیانی در نقش آرنولد 
با چهره معصوم و لحن آرام و کشیش گونه خود آرام آرام مخاطب 
را به قلب قاتل می کشــاند که هیچ هدفی جــز خلق زیبایی با قتل 
نداشــته است. زن خبرنگار کشــف می کند که هرچند مردي آرام و 
متمدن و اهل خانواده را در تمام عمر جســت وجو می کرده اســت 
اما می خواهد مرد خشــن و نامتمدن و بدوی را بفهمد ولی در پایان 
کشــف می کند که این تلاش برای کشــف به قتل او هم می انجامد 
یا توهم قتل و مرگ. زن و مرد در فرایند کشــف یکدیگر، همدیگر را 
می کشــند و باز می آفرینند و این بازآفرینی می تواند به خلق زیبایی 
هم بینجامد. به هرحــال نمی توان نمایش را دید و تأثیر فیلم روانی 
هیچکاک و سکوت بره ها را در لحن و گفت وگو، گریم و لباس آرنولد 

ندید که این نقطه ضعف نیست بلکه قدرت عوامل نمایش است.

مسعود کیمیایی به تالار  رودکی رفت
ششمین دوره جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر، جمعه شب 
بــا اجراهای پایانی در حضور میهمانان ویــژه از حوزه های مختلف 
هنری در تالار رودکی تهران رسما به کار خود خاتمه داد.  به گزارش 
هنرآنلاین، از نکات جالب در ســالن انتظار شــب اختتامیه جشنواره 
موسیقی کلاسیک تا معاصر این بود که برنامه کامل شش روز اجرا، 
در قالب کتابچه کوچکی در اختیار علاقه مندان قرار داده شــده بود 
تا آنها با قطعات و نوازنده ها به طور دقیق آشــنا شوند.  برنامه شب 
پایانی به اجرای رســیتال پیانو آلبرت ساســمن، از ســوی نوازنده و 

هنرمند اتریشی، اختصاص داشت. 
اجــرا با تأخیــری کوتاه در حالی آغاز شــد که آلبرت ساســمن، 
هنرمند اتریشــی، با تشــویق های حضار در پشــت پیانو جای گرفت 
و ســاز خود را برای اجرائی باشــکوه در حضور هنرمندان برجسته 

ایرانی کوک کرد. 
پروفســور آلبرت ساســمن، استاد دانشگاه موســیقی و هنرهای 
نمایشــی وین، در بخش اول این کنسرت سه قطعه سونات از آنتون 
وبرن و گالینار را روی صحنه برد که پس از هر بخش از این اجراها، 
تماشــاگران حاضر در ســالن رودکی به طور آرام و منظم به تشویق 
او می پرداختند.  در ابتدای قطعه ســوم، مسعود کیمیایی، کارگردان 
ســینما، نیز به جمع تماشاگران پیوست و در ردیف اول تالار رودکی 
جای گرفت. پس از اســتراحت کوتاه ۱۰دقیقه ای، آلبرت ساسمن بار 
 Claude دیگر پشت پیانو نشست و این بار با قطعه «آئوس اتود» اثر

Debussy شروع به نواختن کرد. 
دیگر قطعات اجراشده در بخش دوم sonata Nr. 5 op. 209 و
Preludes Nr. 7&8و Rain-tree Sketch و Etude op. 18 Nr. 3

 Bela Bartok ,Toru Takemitsu به ترتیب اثــر هنرمندانی چون
OlivietMessiaen, و علیرضا مشایخی بودند. 

پس از اجــرای اثــر علیرضا مشــایخی، این آهنگ ســاز مطرح 
موسیقی معاصر در میان تشــویق های پی درپی حضار روی صحنه 
رفــت و به آنــان ادای احترام کرد.  این جشــنواره بــه همت گروه 
موسیقی تهران و با همکاری بنیاد فرهنگی- هنری رودکی (انجمن 
موسیقی ایران) برگزار شــد و دبیران هنری اجراهای شش روزه این 
جشــنواره، فریماه قوام صدری (مؤســس گروه موســیقی تهران) و 
علیرضا مشایخی (اســتاد و محقق پردیس هنرهای زیبای دانشگاه 

تهران و مؤسس گروه موسیقی تهران) بودند.
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در وانفســای ظهور هرروزه گروه های موســیقی تلفیقی در بازار موسیقی ایران، 
اینکه گروهی بتواند مخاطبان را به یکباره جذب خود کند، کاری اســت دشوار که 
نیازمند قریحه خوش در ابتدا و در ادامه تکنیک و برنامه ریزی زیاد اســت؛ اتفاقی 
که برای گروه موســیقی «دال» افتاده. دال اما از آن گروه هایی اســت که داستان 
تشــکیلش با اینکه بارهاوبارها دهان به دهان گشته، اما همچنان شنیدنی است؛ 
گروهی از جوان هایی که هرکدام در کنار حرفه اصلی شــان ســال ها موسیقی کار 
کرده بودند و بعد از مدت ها به هم رســیده اند، دوستی و رفاقت کرده اند و حرف 
اول دوســتی را برای گروهشــان انتخاب کرده اند. با وجود تمام رفاقت هایی که 
دارند، به نظر می رسد همین مسئله که شغل اصلی شان موسیقی نیست به کیفیت 
آثارشان کمک کرده، چراکه حال خودشان را محور موسیقی شان قرار داده اند؛ اگر 
حالشان خوب باشد، موسیقی شــان هم ملهم از همان حال است و اگر حالشان 
خوب نباشد، اصلا موسیقی ای در کار نخواهد بود. دال در همین مدت کوتاه و تنها 
با یک آلبوم «گذر اردیبهشت» توانســته مخاطبش را طوری جذب کند که نه تنها 
سالن کنسرت هایشان پر می شود بلکه به تمدید های چندباره هم می رسد. شایان 
شکرابی: متولد اسفند ۶۷ و پزشک، یزدان بهمنی: دی ۶۱، امین هدایتی:  متولد ۶۲ 
و معمار، میلاد ســعدی: متولد ۶۵، تحصیل کرده مهندسی معدن و غزل مهدوی: 
متولد ۶۸، کارشناس ارشد روان شناسی، مدرس پیانو و نوازنده، اعضای اصلی دال 
هستند. در آستانه کنسرتشان در تالار وحدت با آنها به گفت وگو نشسته ایم و نه تنها 
درباره دال که درباره گروه های موسیقی تلفیقی و سرنوشتشان صحبت کرده ایم. 

گفت وگویی طولانی، اما خواندنی.

ایــن روزها در وضعیت فعلی جامعه ایران، به ندرت پیش می آید کســی  �
حالش خوش باشد. حال خوش شما از کجا می آید؟ 

یزدان: از چند منظر می شود به این موضوع نگاه کرد. نمی دانم بیرون از اینجا 
همه حالشــان بد است یا نه، اما با یک نگاه اجمالی می شود به این نتیجه رسید 
که آنچه در سطح شــهر می بینیم، به نوعی نمایانگر درونیات آدم هاست. درباره 
خودمان، قطعا غیرممکن است که دسته جمعی به صورت آگاهانه تصمیم گرفته 
باشــیم که حالمان خوب باشد. بخشی از این واقعیت، حاصل اتفاقاتی است که 
ما را به واســطه موسیقی به هم نزدیک کرده اســت. در حین تولید، اتفاقاتی که 
می افتــاد برای خودمــان لذت بخش بود و بعد دیدیم کــه مخاطب هم متوجه 
این اتفاقات شــده و همین مهر تأییدی بر تمام زحماتی بود که کنار هم کشیدیم. 
وقتی کاری را تولید می کنید و به ثمر می رســد، به این معنی است که اولا وقتی 
خودتان به نتیجه نگاه می کنید، از آن راضی هســتید و ثانیا اســتقبال مخاطب را 
می بینید که حال خوبی در شــما ایجاد می شود. از سوی دیگر نباید فکر کنیم که 
با انرژی و امید کارکردن، دقیقا به این معنی است که شخص، درون خیلی شاد و 
خوشحالی دارد. اتفاقا یک جور واکنش است نسبت به چیزی که بیرون می بینید 
و فکر می کنید شــاید راه حل این است که غم و اندوه و ناامیدی را تأیید نکنید که 
تأییدکردن می تواند به معنی تداوم بخشیدن به آن باشد. همه ما در جامعه آنچه 
مایه غم و ناامیدی است را می بینیم، اما فکر می کنیم برای کمتر اعتبار قائل شدن 

برای این اندوه خوب است که از انفعال و بی حرکتی خارج شویم. 
غزل: در تأیید صحبت های یزدان می گویم که انصافا باوجود همه مســائل و 
مشکلاتی که در جامعه ما در حیطه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و... وجود 
دارد، بخشــی از ایــن حال خوش نتیجه تجربیات تک تک مــا در زندگی و تجربه 
جمعی دوستی مان است. حال خوشی که در ما جریان دارد، در هنگام خلق یک 
اثر موسیقایی که به شدت به حس مرتبط است نمود پیدا می کند؛ یعنی این حال 
خوش ســاختگی و متظاهرانه نیســت و نتیجه حس وحال درونی همه ماست، 
در هــر زمینه ای که همکاری می کنیم. نکته دیگر اینکه ما همیشــه در این حال 
خوش نیســتیم. ما هم قطعا، هم در زندگی شخصی دچار تنش هایی می شویم 
و هم در کار گروهی اختلاف نظرهــا و اصطکاک هایی داریم و روزهایی داریم که 
صدای موســیقی مان، صدای امید یا ناامیدی اســت، اما با توجه به جریان رایج 
غــم و اندوهی که در آثار هنری می بینیم، ترجیــح دادیم حداقل برای آلبوم اول 
روی بخشــی دست بگذاریم که رو به امید و شور و نشاط است. چون فکر کردیم 
به عنوان یک ســری جوان دهه شــصتی که خودمان را در مقابــل جامعه مان و 
جوان های دیگری که موسیقی مان را گوش می دهند مسئول می دانیم، این مسیر 
می تواند انتخاب بهتری از جریان رایج ناامیدی باشــد. حتی قطعاتی داشتیم که 
خیلی دوستشان داشــتیم، اما چون با این تفکر مغایرت داشت از آنها صرف نظر 
کردیم، چون می خواســتیم این ترکیب فکری حفظ شود. قطعا آن آهنگ ها هم 
در جای دیگری اســتفاده می شــود؛ یعنی بخشــی از این ماجرا از دل و وجود و 

شخصیت ما آمده و بخشی هم عامدانه بوده و انتخابش کرده ایم. 
بااین حساب ممکن است در آلبوم بعدی تان قطعاتی با فضای دیگری هم  �

بشنویم. 
غزل: بله حتما. برایمان مهم است که هر اثر به عنوان یک مجموعه انسجام 

کلی داشته باشد. 
میلاد: درباره موج ناامیدی که بیرون است باید بگویم که شاید به خاطر همین 
موج است که حالا خیلی به نظر می آید حال ما خوب است. چون ما به سمت و 
جهتي نرفتیم؛ مثلا به این سمت نرفتیم که کارمان بازاری باشد. یعنی به سمتی 

نرفتیم که حالمان را خراب کنیم. 
یــزدان: فکر می کنم متفق القول باشــیم که وقتی در یــک حیطه هنری کار 
می کنیم، اگر خودمان را به یک برچســب محدود کنیــم، جفاکردن به خود هنر 
و هنرمند اســت. در جریان تولید یک اثر هنری، به عنوان تعدادی انســان در یک 
گروه، با این احتمال مواجه هســتیم که فرازونشیب هایمان منجر به تولید آثاری 
با فضاهای مختلف شود. پس قطعا امکان دارد که در آلبوم های دیگر فضاهای 

دیگری را تجربه کنیم. 
در همین جا از لحاظ حرفه ای لازم است که به آنچه بازار می خواهد هم فکر 
کنیم؛ بازاری که الان در ســیطره آه و ناله است و قطعاتی که این ویژگی را ندارند 
هم در فضایی متفاوت از کار شما عرضه می شوند. این یک چالش اساسی است. 

اولین باری که قطعات گذر اردیبهشــت را انتخاب کردید، چطور توانستید  �
تهیه کننده ای را مجاب کنید که کار ما با همین استایل متفاوت می تواند محبوب 

شود؟ 
امین: همان زمانی که قطعات را می ساختیم هم به آن بُعد قضیه فکر نکردیم. 
موسیقی کار خودش را کرد. هیچ وقت تلاشی نکردیم که کسی را مجاب کنیم که 
موسیقی مان شنیده شود. در هنگام ضبط تک تک ترک های گذر اردیبهشت فقط 
به فکر موســیقی بودیم و اگر هم اتفاقی افتاده، به خاطر خود موســیقی است. 
سرمایه این آلبوم را تک تکمان از جیبمان گذاشتیم چون نه تهیه کننده داشتیم، نه 
اسپانســر. بعد از رونمایی آلبوم با یک تیم حرفه ای آشنا شدیم که جا دارد بابت 
برگزاری کنسرت و کارهای بعد از رونمایی آلبوم از آنها تشکر کنیم؛ آقایان روغنی 
و علی رضوی. انتشار آلبوم هم ازسوي نشر جوان صورت گرفت که جای قدردانی 
دارد. هیچ وقت درگیر این مسئله نشدیم که کارمان بیرون بگیرد یا نه. همیشه به 
خود موســیقی فکر کردیم و در نهایت هم همین کار خــودش را کرد و اثرش را 

گذاشت و امیدوارم این روال از این به بعد هم ادامه پیدا کند. 
بااین حساب از ابتدای تشکیل گروه، شهرت طلبی تان کم بود.  �

شایان: مهم ترین کاری که در راستای مورد توجه قرارگرفتن آلبوممان کردیم این 
بود که به شــهرت فکر نکردیم و همین باعث شد ذهنمان باز شود. حالا که موعد 
شروع کردن آلبوم دوم است، باز حتی کمتر از آلبوم اول به این مسئله فکر می کنیم. 

چون در آلبوم اول شاید دغدغه ای داشتیم که مخاطب برای خودمان درست کنیم؛ 
اما حالا که به آلبوم توجه شــده و جزء پرفروش ترین های سال بوده، همان دغدغه 
کوچکی که برای ورود به مارکت داشــتیم هم از بین رفته و صرفا به موسیقی مان 

فکر می کنیم. به همین خاطر فکر می کنم آلبوم دوم حتی خالص تر از اولی باشد. 
آنچه می گویید درســت اســت؛ اما فکر می کنم این مســئله به این  �

برمی گردد که حرفه اصلی تان موسیقی نیست و کسب درآمدتان از این 
راه نیســت. گروه های موســیقی در ایران بعد از مدتی دچار اختلافاتی 
می شــوند و از هم می پاشند یا به خاطر جلب توجه مخاطب چنان تغییر 

رویه می دهند که عملا مخاطبان قدیمی شان را هم از دست می دهند. 
شــایان: بله این مؤثر اســت؛ چون کســب درآمدمان از این طریق نیســت و 

می توانیم استقلال مان را بهتر حفظ کنیم. 
میــلاد: چون می توانیم بعضی چیزها را غیررســمی در نظر بگیریم و به فکر 

سود و منفعتش نباشیم. 
شــایان: به همین خاطر اســت که دال برای همه ما انعکاس عشــقمان به 
موسیقی است؛ به همین دلیل است که به قراردادهای وسوسه انگیز تهیه کنندگان 
و فروختن خودمان و بازی بازار تن ندادیم. اختیارمان را به دست دیگران ندادیم. 
دغدغه اول ما موســیقی اســت و با تفکر تهیه کننده که دغدغه اولش فروختن 
و پول درآوردن اســت، جور درنمی آید. البته نقــش مفید و مؤثر تهیه کنندگان در 
معرفی و حمایت از گروه های موســیقی را به چالش نمی کشیم. این موضوع که 
آلبوم دوم و سوم بعضی از گروه ها رفته رفته ضعیف تر می شود، یکی از دلایلش 
این است که تهیه کننده فشار می آورد که سر یک موعد مقرر که زمان انتشار است، 
کار تحویل داده شــود. همین طور کامنت هایی می دهند از جمله اینکه این ســاز 
یا این شــعر، مورد پسند مردم نیســت و باید به شیوه دیگری استفاده شود. همه 
اینها کیفیت کار را تهدید می کند؛ چون از تیمی چیزی می خواهند که از درونشان 

نمی جوشــد و این طوری می شود که دیگر حال آدم خوب نیست. برای آلبوم دوم 
هم دوســت داریم خودمان مستقل کار کنیم و اگر هم قرار است پشتیبانی در کار 

باشد، دوست نداریم به شکلی که در ایران مرسوم است، وجود داشته باشد. 
آرمان گرایی که در دال وجود دارد، در شکل بیرونی آن هم خودش را نشان  �

می دهد. مثلا در شکل پخش شدن کار که به اصطلاح شانه تخم مرغی نشد. برای 
کنسرت تالار وحدت برنامه تان چیست؟ چطور می خواهید هم هویت مستقل 

خودتان را حفظ کنید و هم نوآوری به خرج دهید؟ 
یزدان: قبلا در قالب فستیوال کنسرت اجرا کرده بودیم؛ اما همیشه متفق القول 
فکر می کردیم که کنســرت باید تا جایی که امکانش وجود دارد، اتفاقاتی را در بر 
داشــته باشــد که مخاطبی که برایش هزینه کرده و وقت گذاشته، صرفا نیاید و 
موسیقی ما را بشنود؛ چون می توانست آلبوم مان را از سر کوچه تهیه کند و چندین 
بار بشنود. تصمیم داشــتیم که در حد بضاعت مان شبی را رقم بزنیم که خاطره 
شود. پس به سمت و سویی رفتیم که به موازات موسیقی اتفاقات جذابی را رقم 
بزنیم. خوش اقبال هم بودیم که با بچه هایی کار می کنیم که هم فکرمان بودند و 
بدون اینکه خیلی کلنجار برویم، برداشتی از موسیقی داشتند که برایمان خوشایند 
بود. در نهایت در اجرای شــهریور ماه، در تمام ترک هایمان یک اتفاق داشتیم که 
یــا در قالب تصویر بــود یا اتفاقات روی صحنه. اجراهــای در پیش هم به نوعی 
تمدید آن اجراهاست. بازنگری انجام دادیم و تغییراتی ایجاد کردیم که امیدواریم 
اتفاقاتی که در کنســرت های آتی مي افتد، حتی کامل تر از قبلی ها باشد. اسمش 
را تعریــف از خود نگذارید؛ ولی تقریبا هیچ کداممان بازخورد منفی از یک شــب 

کنسرت در شهریور دریافت نکردیم و امیدواریم این اتفاق تکرار شود. 

در جشنواره حضور خواهید داشت؟  �
شــایان: از اول هم قرار نبود در جشــنواره باشــیم؛ چون چند نفر از بچه ها 

مسافرت هستند و نمی توانند حضور داشته باشند. 
پس دلیل شخصی اســت و اگر این طور نبود دوست داشتید حضور  �

داشته باشید. 
یزدان: به غیر از این نمی توانستیم فکر کنیم، وقتی که احتمالش هم وجود ندارد. 

کمی درباره کلام و شــعر توضیح دهید که چطور این هماهنگی را به وجود  �
آوردید و وجاهتی به شعر دادید که بتوان اثر موسیقایی را روی آن پیاده کرد؟ 

این جوششی بود یا کوششی؟ 
غزل: پاســخ را به دو قســمت تقســیم می کنــم. بخش اول اینکــه پیش از 
این غزل ســرا بودم. بــا توجه به حیطه مطالعاتی و گنجینــه ای که در زمانی که 
دانشــجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بودم، از ادبیات در ذهن داشتم، 
شعر موزون برایم جذاب تر بود. دال بهانه ای شد که وارد حیطه ترانه سرایی شوم. 
البته قبل از این هم تجربیاتی داشتم؛ اما به این شکل منسجم در دال اتفاق افتاد. 
با توجه به سابقه و علاقه ای که داشتم، سعی کردم روی ملودی های دال کلامی 
بگذارم که بیشــتر شبیه به تصنیف باشــد تا ترانه. از این جهت که لحن و بیانش 
همان لحن ادبی باشــد که در غزل یا شــعر نو می بینیم، نــه آنچه در ترانه های 
عامیانه می بینیم که البته آن هم در نوع خودش جذاب اســت. البته اســتثنائی 
مثل گنجشکک اشی مشی هم وجود داشت؛ اما در مجموع دلم می خواست آن 
زبان ادبی و بیان شاعرانه روی این ملودی ها جا بگیرد؛ به همین خاطر شباهتی به 
تصنیف پیدا کرده که سال هاست دیگر روتین نیست. بخش دوم محتواست. شاید 
باورش برای کســانی که در زمینه هنر کار می کنند، ســخت باشد؛ اما موسیقی و 
شعر و تنظیم در دال آن قدر در هم تنیده که جدا کردنش کار سختی است. ملودی 
خامی تولید می شود و بعد بچه ها درباره تنظیم آن صحبت می کنند و در همین 
مرحله حتی مضمون شعر کمی به بحث گذاشته می شود. تک تک افراد حسی را 
که از ملودی می گیرند، بیان می کنند که شعر می تواند در چه حال و هوایی باشد. 
در نهایت اینها را با حس خودم هم مقایســه می کنم و شاید حتی به این نتیجه 
برسیم که این آن چیزی که دلمان خواسته در نیامده و دوباره تغییرش می دهیم 
و... . فکر می کنم جزء معدود ترانه سراهایی هستم که در تمرین ها و موقع ضبط 
همراه بچه ها هســتم و همان جا تغییراتی که لازم است در شعر ایجاد می کنم و 
حال و هوا را با هم به مشــورت می گذاریم. بارها پیش آمده که روی یک تکه از 
ملودی شــعر گفته ام و بعد تکه بعدی ساخته شده. در نتیجه کلام در موسیقی 
دال جدا از بقیه ماجرا نیســت چون همراه با بقیــه اتفاق می افتد و نتیجه تفکر 

جمعی است و فقط از زبان و قلم من بیان می شود. 
پس می شود گفت چتری که زیر آن ایستاده اید، رفاقت است. این می تواند  �

خطرناک باشد، نه؟! 
شــایان: برداشتتان درست است. دوستی و کار دو مقوله دور از هم است؛ اما 
اگر بخواهید حس مثبت دوســتی را در کار وارد کنید خوب اســت؛ اما جدیت و 
اختلاف نظری که در کار وجود دارد، اگر مدیریتی نداشته باشیم، می تواند دوستی 

را تحت الشعاع قرار دهد. 
شما اول دوست بودید؟  �

شایان: بله
چطور با هم دوست شدید؟  �

شایان: سال ۸۹ گروهی تشــکیل داده بودم. دنبال نوازنده کوبه ای می گشتم 
و میلاد را پیدا کردم؛ یعنی دوســتی به واســطه موسیقی شکل گرفت ولی ادامه 
پیداکردن دوســتی دیگر ارتباطی به موســیقی نداشــت؛ چون صدها نوازنده در 
اطرافمــان می آینــد و می روند؛ اما ممکن اســت هیچ کدام این طــوری ماندگار 
نشــوند. الان برایمان مهم است که دوســتی و کار را از هم تفکیک کنیم؛ یعنی 
اگر در اســتودیو حرفی به همدیگر می زنیم، این را درک می کنیم که این به خاطر 
خصومت نیست و اصلا شخصی نیست. وقتی از استودیو بیرون می آییم، دوستی 

به همان شکل قبلی ادامه دارد. 
یزدان: ظاهرا این کار ســاده اســت، ولی واقعا سخت تر از چیزی است که به 

نظر می رسد. 
ادامه دارد

فکر کردیم به عنوان یک سری جوان دهه شصتی که خودمان را در 
مقابل جامعه مان و جوان های دیگری که موسیقی مان را گوش 

می دهند مسئول می دانیم، این مسیر می تواند انتخاب بهتری از جریان 
رایج ناامیدی باشد. حتی قطعاتی داشتیم که خیلی دوستشان داشتیم، 

اما چون با این تفکر مغایرت داشت از آنها صرف نظر کردیم، چون 
می خواستیم این ترکیب فکری حفظ شود

گفت وگو با گروه «دال» (بخش نخست)

خلاف جریان رایج ناامیدي در حرکتیم

 سمیه قاضی زاده

 سارا عابدى فرد 
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